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 بررسي جايگاه و استقلال وكيل بر پايه مباني فقهي و تاريخ فقه

   محمدعلي محب الرحمان

  15/04/1401تاريخ پذيرش:     29/02/1401تاريخ دريافت: 

  چكيده
تحقيق، پس از تعريف و توضيحي پيرامون استقلال وكيل، به جايگاه وكالت در متون مفصله  اين

فقهي توجه كرده است. متون فقهي در اعصار گوناگون از زمان روايات در قرن اول و دوم 
هجري تا عصر فقيهان از قرن چهارم تا قرن چهاردهم و فقهاي معاصر بررسي شده است. با 

عمومي  شرايطجز بلوغ و عقل و ساير  اند از: به هاي تحقيق عبارت يافتهدقت در متون فقهي 
تعهدات، شرط قاطع ديگري براي وكالت وجود ندارد. داشتن آگاهي از موضوع دعوا مورد توجه 

جز شرايط فوق هيچ شرط ديگري مورد نظر فقيهان نبوده و از اين امر  فقيهان بوده است. به
تاريخ فقه، دخالت متصديان امور در امر وكالت يا وكيل، مورد  چنين استنباط شده كه در طول

اند.  تأييد فقيهان نبوده است. فقيهان براي شركت در دعاوي به داشتن وكيل توصيه كرده
محدودة اختيارات وكيل بسيار وسيع است و به جز مواردي كه مباشرت موكل به وضوح در آنها 

  گرفت. توان وكيل  شرط است، در ساير موارد مي

  واژگان:كليد
  .وكيل شرايط فقه، تاريخ وكيل، استقلال فقه، در وكالت

                                                            
 ،تبريز آذربايجان، مدني شهيد دانشگاه الهيات، دانشكده استاديار  

m.moheb@azaruniv.ac.ir 
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  مقدمه
استقلال وكيل به اين معني است كه وكيل براي دفاع از  1اند، گونه كه محققان بيان داشته آن

موكل واهمه نداشته باشد و دفاع او از روي اكراه نباشد و آزادانه هر آنچه به سود موكل است، 
  بيان كند تا دادگاه كلامي علمي به سود طرفين دعوا بشنود و بتواند قضاوت جامعي داشته باشد. 

كند كه يك سوي  ز اين نظر اهميت بيشتري پيدا ميدر دعاوي كيفري، استقلال وكيل ا
جرايم، حاكميت ايستاده است. در سازمان قضايي كشورها، هر جرمي به نوعي واجد حق عمومي 

پردازد.  عنوان نمايندة عموم، به پيشگيري، كشف جرم و پيگيري مجرمان مي است و حاكميت، به
ها هستند، عملاً همة متصديان امور  دادستان نمايندگان حاكميت يا مدعيان عموم، اگرچه قانوناً

نوعي خود را نمايندة عموم، و پيگيري وضعيت  قواي كشور، به ةجزئي و كلي حاكميت در هم
دانند. اين امر از اين نظر كه حقوق شكات و عموم مردم بهتر حفظ  مجرمان را وظيفة خود مي

يك فرد است و از سازمان و ساختاري شود، خوب است، اما از اين نظر كه متهم كه معمولاً  مي
خواهد از حقوق اولية انساني خود پاسداري  حقوقي برخوردار نيست، در برابر مجموعه حاكميت مي

ويژه اينكه مباحث حقوقي  بسيار دشوار است؛ به ،حال به اتهامات پاسخگو باشد كند و درعين
ي از مسائل ترديد دارند، چه رسد آنچنان گسترده و پيچيده هستند كه خود قضات و وكلا در برخ

به متهمي كه معمولاً اطلاعات اولية حقوقي نيز ندارد. در اين مقام است كه تنها ياور متهم، 
وكيل وي است كه قرار است با رعايت اصل راستي و صداقت، از حقوق انسانيِ متهم دفاع كند و 

ف باشد كه با اندك فشاري كه دلايل مجرميت وي را پاسخ بگويد. اگر روزي وكيل آنچنان ضعي
هاي خود  شود از برخي از دفاع از سوي هر يك از مجريان قانون و متصديان امور، مواجه مي

  صرف نظر كند، جوهره و ذات وكالت بنابر آنچه خواهيم گفت از ميان خواهد رفت.

                                                            
 تقنيني تحولات پرتو در دفاع حقّ روند و وكيل استقلال مبانيتوانا،  نجفي علي و ديوسالار، نادر .1

غمامي،  و مجيد ؛ محسني، حسن133، ص 34 ، شماره1400 نهم، بهار كيفري، دوره حقوق پژوهش فصلنامه ايران،
، 1394 ، تابستان45 دوره خصوصي، حقوق مطالعات ، فصلنامهوكالت استقلال و قضاوت استقلال ميان رابطه
 كلاسيك قلمرو و مفهوم در تحول »منصفانه دادرسي تا دادرسي از«، اسدااللهي، اور. ي301، ص 2 شمارة

  .87، ص 65شماره ، 1393 خرداد، 17دوره ، تحقيقات حقوقيفصلنامه ، آن تضمينات و دادرسي



  بررسي جايگاه و استقلال وكيل بر پايه مباني فقهي و تاريخ فقه  نامه استانداردهاي وكالت ويژهصلنامه تحقيقات حقوقي ف

 

267 

مستقل باشد؛  وكيل بايد مستقل باشد تا بتواند اين دفاع را انجام دهد و سازمان وكلا نيز بايد
دفاع، او را محترم  از نظروكيل به سازمان وكلا است. وكيل انتظار دارد سازمان وكلا  ةچراكه تكي

جاي احترام، از سازمان وكلا، اجبار  بشمارد و مدافع آرامش شغلي وي باشد؛ اگر وكيلي درستكار به
موكل را ناديده بگيرد،  و فشاري احساس كند، به اين خواسته كه از موكلي بد دفاع كند و حقوق

جز ايجاد بروكراسي بيهوده، نتيجة ديگري نخواهد  معنا است و وجود آن به در اينجا وكالت بي
  داشت و كمكي به عدالت نخواهد كرد.

البته منظور از استقلال وكلا به هيچ عنوان دخالت وكلا در امر قضا نيست؛ چراكه قاضي نيز 
درستي، حقوق طرفين  متصديان امور مستقل باشد تا بتواند بهبايد مستقل باشد. دادرس بايد از 

اي  چنين دادرس بايد مستقل از طرفين دعوا و متهمين باشد و اگر در جامعهمدعوا را درك كند. ه
تنها عدالت كه  سمت آنارشي رفته است و نه قضات آن، از متهمان بترسند، درواقع آن جامعه به

 ست.نظم و امنيت نيز از بين رفته ا

آن، قوانين و مقررات كشور  94از آنجا كه براساس اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 
 نظربه كتب عظيم فقهي از اين  ،نبايد مغاير موازين شرعي باشد، در اين مقاله سعي شده است

ا و حقوق آدميان و حقوق خداوند ر  ليفاتي كه فقيهان در بيش از هزار سال نوشتهأنگريسته شود؛ ت
ها مورد بررسي اين نوشتار است تا دانسته شود كه براي پرسش از  اند. اين كتاب پاس داشته

در پاسخ به اين  شود. اصولاً هاي سترگ يافت مي استقلالِ وكيل، چه پاسخي در اين مجموعه
ليفات فقيهان مورد توجه قرار أبايد ت ،اساس فقهي وكيل بايد مستقل باشد يا خيرپرسش كه آيا بر

هايي براي وكيل دعاوي در نظر  يرد و بررسي شود كه فقيهان در طول تاريخ فقه چه محدوديتگ
شناختند. همچنين لازم است به جهت  اند و استقلال وكيل را تا چه حدي به رسميت مي گرفته مي

هايي قضائي از سوي  نيز توجه كرد كه در طول حدود ده قرن گذشته، برخي از فقيهان سمت
اند، بنابراين پرسش از شرايط حضور وكيل در مراجع قضائي، پرسشي  ور داشتهمتصديان ام

  اند.  كاربردي بوده است كه فقيهان به آن پاسخ گفته
مدرن است كه در برخي از كشورها، برخي از حاكمان  ةالبته اين پرسش محصول دور

 ،تناداتي كه بيان خواهد شدبا توجه به مطالب و اس ،هرحال اند. به هايي در امر وكالت داشته دخالت
كه حاكميت در امر وكالت  يستتصور ن قابل اين پرسش در ميان فقيهان مطرح نبوده و اصلاً
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توان به اين  اند كه با توجه به آن فروع مي دخالت داشته باشد. اما فقيهان فروعي مطرح كرده
آنان مستند اين مقاله پرسش پاسخ گفت. ضمن اينكه بسياري از فقيهاني كه سخنان و نظرات 

الاسلام  القضات يا شيخ قاضي است از جايگاه اجتماعي و سياسي بالايي برخوردار بوده و بعضاً
طور كامل درگير موضوع وكيل و حضور وكيل در دادگاه  توان تصور كرد كه به اند و مي بوده
  نظر است. نيز قابل امعان نظرهاي آنها از اين  لذا كتاب ،اند بوده

ين جهات است كه اين مقاله براساس سخن فقيهان در طول تاريخ فقه به اين امر توجه در ا
شده است، براي وكيل  كرده است كه حضور وكيل مستقل در دعاوي تا چه حدي تحمل مي

ييد طرف مقابل يا دادگاه از شرايط وكيل دعاوي بوده أدعاوي چه شرايطي وجود داشته و آيا ت
اختيارات وكيل و ميزان استقلال وي در اين محدوده با رويكرد  ةدامناست يا خير و در نهايت 

  محتوايي و تاريخي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
گذاران از جمله نويسندگان قانون  ذكر است كتاب وكالت در فقه از ديرباز مورد توجه قانون قابل

علاوه در اين مقاله  مدني؛ بهمدني بوده است، اما موضوع تحقيق، وكيل دعاوي است و نه وكيل 
  هاي فقيهان در طول تاريخ فقه از نظر ميزان استقلال وكيل دعاوي مورد توجه بوده است. كتاب

  حضور وكيل مستقل در دعاوي. 1
در دعاوي است. شركت وكيل  وكيل، حضور وكيلِ مستقل استقلالِيكي از مباحث مرتبط با 

ح امروز حضور وكيل در دادگستري بدون اعمال نظر مستقل در اختلافات و خصومات و به اصطلا
  هاي استقلال وكيل است. يكي از پايه متصديان امر

علاوه بر  ،اند كه اشخاص حق دارند فقيهان در اعصار مختلف فقه به اين امر تصريح كرده
حاكم در اين  ةاي به دخالت و اجاز امور مدني در دعاوي نيز از وكيل استفاده كنند و هيچ اشاره

  خصوص نشده است. 
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چنين نظري را ابراز  4قرن هفتم 3قرن ششم و 2قرن پنجم، 1فقهاي شيعه در قرن چهارم
  اند. كرده

اند  زيسته كه در زماني مي 8قرن سيزدهم 7و قرن دوازدهم 6،قرن يازدهم 5،فقيهان قرن دهم
اند. در ميان  اي داشته ين عقيدهنيز چن ،اند كرده كه پادشاهاني شيعه مذهب در ايران حكومت مي

اين دسته از فقيهان، محقق كركي و شيخ بهائي حضور دارند كه به دعوت شاهان صفوي به 
  قضا پيدا كرده بودند. ةهايي در حوز ايران آمده و مسئوليت

انشان و نيز داز جمله امام خميني و نيز شاگر ،فقهاي معاصر، قبل و بعد از انقلاب اسلامي
و با قطعيت چنين اعتقادي را ابراز ، به اين موضوع توجه 9االله گلپايگاني و خوئي تون آيفقيهاني چ

  كردند.

                                                            
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة الجماعة المدرسين بقم ، قم، 1جلد، فتاوى ابن الجنيد، إشتهاردي، علي پناه. 1

   .203تا، ص ، بيالمقدسة
، طوسي، محمدبن حسن.؛ 816، ص1413قم: موسسه النشر الاسلامي، ، المقنعة، محمدبن محمد، مفيد. 2

  .317، ص 1400، دارالكتاب العربيبيروت: ، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي
ابن ادريس، ؛ 229، ص1405، دار الكتب العلمية، بيروت: 3جلد، تحفة الفقهاء، سمرقندي، علاء الدين محمد. 3

  .88، ص1410حوزه علميه قم، قم: جامعه مدرسين ، 2، جلدالحاوي لتحرير الفتاويالسرائر، محمدبن احمد
، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 15جلدالفقهاء،  تذكرة، وسفيبن  حسن، يعلامه حل .4

  .127و  48، صص 1414
قم: مؤسسة ، 9جلدان،  اد الاذه ارش  رح ش  ي ف  ان ره ب و ال  ده يا ف ال  ع م ج مد،  م ح م  ن دب م اح،  ي ل ي اردب  دس ق م .5

 في المقاصد جامعحسين،  بن كركي، علي محقق؛ 577، ص1362، النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
  .247، ص 1408البيت،  آل موسسه ، قم:8جلدالقواعد،  شرح

  ق ق ح م  .579، ص1429قم،  هيحوزه علم نيقم: جامعه مدرس ،يجامع عباس ،  ن ي س ح  ن دب م ح م ، ي ائ ه ب  خ ي ش .6
  .679، ص1381 ،ي، قم: موسسه النشر الاسلام1جلد كفاية الأحكام،،  ن وم د م م ح م  ن ر ب اق دب م ح م ، يزوار ب س
 انتشارات ، قم: دفتر22جلدالطاهرة،  العترة أحكام في الناضرة الحدائقاحمد،  بن بحرانى، يوسف .7

  . 40، ص1405اسلامى، 
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة ، قم: 21جلد، الكرامة في شرح قواعد العلامةمفتاح ، حسيني عاملي، جواد .8

  تا. ، بيلجماعة المدرسين
خميني،  ؛513، ص1380خمينى،  امام آثار نشر و تنظيم قم، مؤسسهالنجاة،  وسيلةالحسن،  ابو ، سيداصفهانى .9

، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر 1جلدتحرير الوسيلة، گذار جمهوري اسلامي ايران،  روح االله، رهبر انقلاب و بنيان
، تهران: 2جلد، التعليقة على تحرير الوسيلةصانعي، يوسف،  ؛546، ص1392الخميني قدس سره،  آثار الإمام

، تهران: 1جلد، مباحث حقوقى تحرير الوسيلة، موسوى بجنوردى، سيد محمد ؛46، ص1389،  موسسة العروج
 ؛205ص تا، ، بيروت: دارالصفوة، بي2، جلدالصالحين منهاجسعيد،  حكيم، محمد؛ 194، ص1390، انتشارات مجد



  بررسي جايگاه و استقلال وكيل بر پايه مباني فقهي و تاريخ فقه  نامه استانداردهاي وكالت ويژهصلنامه تحقيقات حقوقي ف

 

270  

اند يا با دستگاه حاكميتي وقت  كلي، بسياري از اين فقيهان، يا سمتي قضائي داشتهطور به
شيعي اند؛ چراكه در قرن چهارم و پنجم و نيز قرون هفتم، دهم تاكنون پادشاهان  مراوداتي داشته

ها اگر حضور وكيل در دعاوي  اند. در اين دوره امامي حاكم بوده اعم از زيدي يا اسماعيلي يا دوازده
كه در اين تأليفات  شد، درحالي به اجازة حاكمان نيازمند بود، حتماً اشاراتي در كتب فقهي يافت مي

كمان وقت اجازه تفصيلي هيچگاه فقيهي نگفته است كه وكيل براي حضور در دعوا بايد از حا
ها  بگيرد؛ بنابراين حضور وكيل در دعوا كاملاً مستقل بوده است. اگر در هر يك از اين دوره

شد، فقيهان حامي ممنوعيت وكيل و  طور سيستماتيك دچار منع مي حضور وكيل در دادگستري به
اتفاق كردند؛ نه آنكه همگي به  فقيهان مخالف ممنوعيت حضور وكيل نظرات فقهي ابراز مي

گرفتن از دادگاه مطرح  حضور وكيل در مخاصمات را مجاز اعلام كنند و هيچ سخني از اجازه
  نكرده باشند.

بر استفاده از وكيل  اقانون اساسي بر حق همه اطراف دعو 35بر همين اساس است كه اصل 
  تصريح كرده است.

نداشته باشند، در اگر در زمان قاضي عادل، لازم باشد كه اشخاص حق استفاده از وكيل 
تر از آن، پس از انقلاب  اند و مهم ييد برخي از فقيهان بودهأزماني كه حاكمان شيعه مورد ت

شد كه اشخاص در مراجعه به دادگستري، حق داشتن وكيل  اسلامي، در كتب فقهي اعلام مي
براي  حاكميت ةنكردن اجاز كيد بر حق داشتن وكيل در مخاصمات و مطرحأندارند. بنابراين ت

الاسلام است نشان  القضات يا شيخ قاضي ةها نيازمند اجاز اين نوع پرونده ها كه مثلاً برخي پرونده
  خواسته است.  خصوصي نمي به ةاي اجاز طور مطلق و در هيچ پرونده دهد كه گرفتن وكيل به مي

مقتضيات  قانون آيين دادرسي كيفري، براساس 48 ةماد ةتوان ادعا كرد كه تبصر بنابراين مي
فقهي  ةهاي فعلي حاكميتي و قواعد ثانوي مطرح شده است و از پيشين سيستم تفتيشي و ضرورت

ها  پرونده ةچراكه در طور تاريخ فقه در ميان فقيهان امكان حضور وكيل در هم ؛برخوردار نيست
اند و چه فقيهاني  فقيهان چه آنهايي كه به نوعي با حاكميت مرتبط بوده ةامري بديهي بوده و هم

                                                                                                                                            
 ،قم: ، ......و المضاربه، الشركه -  الوسيلة تحرير شرح في الشريعة تفصيلفاضل لنكرانى، محمد

، ريدار التفس :، قم21جلدالأحكام،  مهذبّالأعلى،  سبزوارى، عبد ؛435، ص1383اطهار،  ائمه مركز فقهى
،  ييو خ ؛226، ص1352، نيكنام، قم: 2جلدالنجاة،  وسيلة، رضاگلپايگاني، محمد يموسو ؛221، ص    1388

  .201تا، ص ، بيمؤسسة الخوئي الإسلامية، قم: 2جلدمنهاج الصالحين، ،  م اس ق وال اب 
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اند و در هيچ  ها تصريح كرده اند، به امكان حضور وكيل در همه پرونده كه از حاكميت مجزا بوده
  اند كه بايد از مقامي اجرائي يا قضائي اجازه گرفت. اي نگفته نوع دعوا يا پرونده

  تقلال ويشرايط وكيل دعاوي و اس. 2
موضوع ديگري كه به استقلال وكيل مربوط است، شرايط وكيل دعاوي است؛ اگر يكي از 

دار شود و اگر  مقامات مسئول باشد، استقلال وكيل ممكن است خدشه ةشرايط وكيل دعاوي اجاز
يكي از تضمينات مربوط به استقلال وكيل  ،حاكم از شرايط وكيل دعوا محسوب نشود ةاجاز

اند كه وكيل بايد عاقل و بالغ  است. درخصوص شرايط وكيل، فقيهان تصريح كردهرعايت شده 
جز اين شرط ديگري ندارد. فقيهان در  به ،باشد و ساير شرايط عمومي تعهدات را داشته باشد

 5قرن يازدهم، 4،قرن دهم 3نهم، قرن 2قرن هشتم، 1قرون متوالي از جمله فقيهان قرن هفتم،
  بر اين نظر هستند. 8و فقهاي معاصر 7دهمزسيقرن  6،دهمدوازقرن 

                                                            
قم: مؤسسه ، 2، جلد مسائل الحلال و الحرام يشرائع الاسلام ف،  ن س ح  ن رب ف ع ج، يمحقق حل. 1

  .156، ص 1408، انيلياسماع
، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1جلدإرشاد الأذهان، وسف، يبن  حسن، يعلامه حل. 2

  .416، ص 1410
  آل  ه ق ف  ي ف  ن دي ال م ال ع م،  اع ج ش  ن دب م ح ، م اري ص ان؛ 505، پيشين، ص د م ح م  ن دب م اح،  ي ل ي اردب  دس ق م. 3
  . 535، ص1424)،  (ع ادق ص ال  ام الام  ه س وس م:  م ق، 1جلد،  ن ي اس ي
 المعارف مؤسسة ، قم:5جلدالإسلام،  شرائع تنقيح إلى الأفهام مسالك، بن علي الدين شهيد ثاني، زين. 4

  . 266، ص1413الإسلامية، 
، كفاية الأحكام ، ن وم د م م ح م  ن ر ب اق دب م ح م ، يزوار ب س  ق ق ح م؛ 572پيشين، ص ،  ن ي س ح  ن دب م ح م ، ي ائ ه ب  خ ي ش .5
  .679ص ن،يشيپ
  .58احمد، پيشين، ص  بن بحرانى، يوسف. 6
دار إحياء : روتي، ب27جلد ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر. 7

  . 393، ص1362، التراث العربي
، مؤسسة كاشف الغطاء:  نجف اشرف، 2جلد ، منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام،  كاشف الغطاء، عباس. 8

  .26، ص1424
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شود و  وكالت باطل نمي ،يا مرتد باشد حتي تصريح شده است كه اگر وكيل، كافر، فاسق
هاي مختلف چنين نظري را ابراز  شود. در اين مورد نيز فقيهان در دوره اشكالي ايجاد نمي

  اند. ن نظري داشتهپادشان زيديه چني ةيعني در دور 1اند. فقيهان قرن پنجم، داشته
كه هنوز در ايران حكومت فراگير  4نهم قرنو  3قرن هشتم 2همچنين فقيهان قرن هفتم،

قرن حاكمان و متصديان شيعه در  ةكه در دور چنان ؛چنين نظري داشتند ،شيعه وجود نداشت
از جمله امام  ،و نيز توسط فقهاي معاصر 8دهمسيزقرن  7،دهمدوازقرن  6قرن يازدهم، 5،دهم

  . نظر ابراز شده است نيا 9،خميني
شوند يا  بنابراين ممنوعيت وكالت براي اشخاصي كه مرتكب اعمالي مخالفت شئون مي

قانون وكالت و ساير مقررات فعلي، به جهت حفظ حقوق  7مذكور در ماده  ،شهرت به فساد دارند
ان در طول تاريخ فقه به آن تصريح والا بر اساس قوانين فقهي كه بسياري از فقيه ،عامه است

  بودن وكيل، مانع انجام وكالت از سوي وكيل دعاوي نيست. اند، صرف فاسق كرده
 10توانستند وكيل باشند. حتي بردگان نيز مي ،اند بنابر آنچه كه فقيهان بدان تصريح كرده
حق داشتند كه در نهاد  ترين طبقه اجتماعي شرعاً مفهوم اين نظر آن است كه اشخاصي از پايين

  قضائي اعلام وكالت نمايند و حضور مستقل از حاكميت داشته باشند. 

                                                            
خانه عمومي امام امير كتاب :اصفهان، 1جلد  ،الكافي في الفقهحلبي، ابو الصلاح، تقي الدين بن نجم الدين، . 1

  . 337، ص 1403، 7نينالمؤم
  . 156، پيشين، ص  ن س ح  ن رب ف ع ج، يمحقق حل. 2
حسن ، يعلامه حل ؛145، ص 1410، بيروت: دار التراث، 1جلد  ،اللمعة الدمشقية، شهيد اول، محمد بن مكى. 3

  .416پيشين، ص  ،إرشاد الأذهان وسف،يبن 
  .536، پيشين، ص  اع ج ش  ن دب م ح ، م اري ص ان. 4
  .266، پيشين، ص بن علي الدين شهيد ثاني، زين؛ 507و  506، پيشين، صص د م ح م  ن دب م اح،  ي ل ي اردب  دس ق م. 5
  .679، ص ن وم د م م ح م  ن رب اق دب م ح م ، يزوار ب س  ق ق ح م. 6
  .59احمد، پيشين، ص  بن . بحرانى، يوسف7
  .393، پيشين، ص بن باقر صاحب جواهر، محمد حسن .8
مباني منهاج طباطبايي، تقي،  ؛435ص ن،يشيفاضل لنكرانى، محمد، پ ؛546ص ن،يشياالله، پ روح ،ينيخم. 9

  ، پيشين. كاشف الغطاء، عباس؛ 307تا، ص ، بيمنشورات قلم الشرق ، قم:9جلد، الصالحين
؛ 677صپيشين، ،  ن وم د م م ح م  ن ر ب اق دب م ح م ، يزوار ب س  ق ق ح م؛ 156، پيشين، ص  ن س ح  ن رب ف ع ج، يمحقق حل. 10
  .395، پيشين، ص بن باقر صاحب جواهر، محمدحسن ؛508، پيشين، ص د م ح م  ن دب م اح،  ي ل ي اردب  دس ق م
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متصديان امور  تواند وكيل دعاوي باشد و شرعاً مي ،بنابراين هر انساني كه عاقل و بالغ باشد
  توانند شخصي را انجام وكالت ممنوع كنند.  نمي

تضمين  ،يل نهادي چون كانون وكلا استآيد و مناط تشك تنها موردي كه به نظر مهم مي
ويژه در شرايطي كه هر نوع كلاهبرداي و ايجاد  هدانش و بصيرت لازم براي وكالت است. ب

 ها متصور است. كن شفافيت و گسترش فساد اداري، توسط متظاهرين به وكالت و كارچاق عدم

، هيچ است شده جز اين امر كه در كتب فقهي كه اشاره خواهد شد، مستحب دانسته به 
هاي متوالي هيچ  يك از فقيهان در طول قرن محدوديت ديگري براي وكيل ذكر نشده و هيچ

نظر مقامي دولتي فعاليت كند و حتي گفته نشده است كه  اي نداشتند كه لازم است تحت اشاره
  وكيل بايد عادل باشد. 

تضمين استقلال وكيل هاي افراد براي اخذ وكيل و  ضرورت حفظ آزادي سبببنابراين به 
البصيره باشد؛  تام اگاه و اصطلاحاً اند بهتر است وكيل درمورد وكالت كاملاً است كه فقيهان گفته

قرن  1اند. از جمله فقهاي قرن پنجم، هاي مختلف بر آن تصريح داشته امري كه فقيهان در قرن
 8دهمسيزقرن  و 7دهمدوازقرن  6قرن يازدهم، 5،قرن دهم 4،قرن هشتم 3،قرن هفتم 2،ششم

  اند.  چنين نظري را بيان داشته
طور كامل درك كند تا در حين دعوا  البصيره به اين معنا است كه وكيل، موضوع را به تام

سخنان را بشنود و بفهمد و بتواند دفاع متناسبي انجام دهد. اگر وكيلي آگاهي لازم را براي امري 
است جملاتي را بگويد كه در عمل به ضرر موكل نداشته باشد ممكن  ،كه به عهده گرفته است

  باشد.

                                                            
طوسي، محمدبن ؛ 817، ص 1413قم: موسسه النشر الاسلامي، ، 1جلد ، المقنعة، محمد بن محمد، مفيد. 1

  .318، پيشين، صحسن
  .91، پيشين، ص ابن ادريس، محمدبن احمد. 2
  .155، پيشين، ص  ن س ح  ن رب ف ع ج، يمحقق حل. 3
  .145پيشين، ص ، اللمعة الدمشقية، شهيد اول، محمد بن مكى. 4
  .507، پيشين، ص د م ح م  ن دب م اح،  ي ل ي اردب  دس ق م. 264، پيشين، ص بن علي الدين شهيد ثاني، زين. 5
  .678صپيشين، ،  ن وم د م م ح م  ن رب اق دب م ح م ، يزوار ب س  ق ق ح م .581پيشين، ص ،  ن ي س ح  ن دب م ح م ، ي ائ ه ب  خ ي ش .6
  .57احمد، پيشين، ص  بن بحرانى، يوسف. 7
  .391، پيشين، ص محمد حسن بن باقر صاحب جواهر،. 8
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دانند و  برخي از فقيهان توانايي و آگاهي وكيل درمورد وكالت را نه مستحب كه واجب مي
  1باشد. امعتقدند وكيل بايد محتاط، امين و آگاه به دلايل اثبات دعو

د براي همگان فراهم با توجه به شرايط امروزين كه امكان استفاده از وكلاي آگاه و دانشمن
هرحال هيچ يك از فقها در  رسد كه بتوان قول به وجوب را تقويت كرد. به آمده است، به نظر مي
دفاع داشته  ةكشور هم اجاز ةبر موكل از مجريان ادار اند كه وكيل بايد علاوه اين قسمت نفرموده

  باشد.
ها  زمان ةدر طول تاريخ فقه و در هم 2علاوه براساس سخني از امام علي عليه السلام، هب

قرن  3اند كه در دعاوي، وكيل دخالت داشته باشد. از جمله فقهاي قرن پنجم، فقيهان توصيه كرده
 10،دهمسيزقرن  9،دهمدوازقرن  8قرن يازدهم، 7،قرن دهم 6قرن هشتم، 5قرن هفتم، 4ششم،

  اند.  اي داشته چنين عقيده 11فقهاي معاصر از جمله امام خميني و شاگردانشان

                                                            
كاشف ؛ 57احمد، پيشين، ص  بن بحرانى، يوسف؛ 337، پيشين، ص بن نجم الدين حلبي، ابو الصلاح، تقي الدين. 1

  .25، پيشين، ص الغطاء، عباس
سازمان چاپ ، تهران: 1جلد، )ترجمه و شرح نهج البلاغه (فيض الاسلام،  اول  ام )، ام (ع ب طال ي اب  ن ب ي ل ع. 2

لدرر اخبار  ةبحار الأنوار الجامع، ي ق دت م ح م  ن رب اق ب د م ح م،  ي س ل ج م ؛1203، ص 1368، و انتشارات فقيه
إرواء الغليل في ، محمد ناصر الدين، الألباني ؛268، ص1403، : موسسه الوفاروتي، ب101جلدالاطهار،  ةالائم

،  ن يد ال ام س ح  ن ب ي ل ع،  ي ق ت م؛ 287، ص1405، المكتب الإسلامي، بيروت: 5جلد، تخريج أحاديث منار السبيل
  ن دب م اح،  ي ق ه ي ب؛ 197، ص1413،    ه ال رس ال  ه س وس : م روت ي ب، 6جلد، الأفعال الأقوال وكنز العمال في سنن 

بد االله ، عدويش؛ 134، صق1412ة، ي: جامعة الدراسات الإسلاميكراچ، 6جلد، معرفة السنن و الآثار،  ن ي س ح
    .50، ص1411 دار العليان جا: بي، تنبيه القارئ، بن محمد

  .317، پيشين، صطوسي، محمدبن حسن ؛817محمد، پيشين، ص، محمد بن مفيد. 3
  .90صپيشين، ، ابن ادريس، محمدبن احمد. 4
  .156صپيشين، ،  ن س ح  ن رب ف ع ج، يمحقق حل. 5
إرشاد وسف، يحسن بن ، يعلامه حل؛ 145ص، اللمعة الدمشقية، پيشين، شهيد اول، محمد بن مكى. 6

  .415صپيشين، الأذهان، 
  .264صپيشين، ، الدين بن علي شهيد ثاني، زين .7
  .679ص ن،يشي، پ ن وم د م م ح م  ن ر ب اق دب م ح م ، يزوار ب س  ق ق ح م ؛572پيشين، ص ،  ن ي س ح  ن دب م ح م ، ي ائ ه ب  خ ي ش .8
  . 57صپيشين، احمد،  بن بحرانى، يوسف. 9

 مؤسسة قم:، 1جلد، كتاب المناهل،  ي ل ع  ن ب د م ح ، م ي اي اطب طب؛ 392ص، صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر. 10
  .422تا، ص الإسلامية، بي المعارف

؛ 201صپيشين، ،  م اس ق وال اب ،  ييو خ ؛433ص ن،يشيفاضل لنكرانى، محمد، پ ؛49ص ن،يشيروح االله، پ ،ينيخم. 11
  .306صپيشين، طباطبايي، تقي، 
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كه است تفاوتي نداشته  نظرهيچ زماني نبوده كه فقيهان چنين نظري نداشته باشند و از اين 
، در زمان حاكم عادل مطرح شده باشد يا در زمان پادشاهان جائر؛ همچنين تفاوتي نداشته ادعو

ي تصدي امر يا اينكه اشخاص ديگر  رتبه امر قضا از فقيهان شيعه بوده كه متصديان عالياست 
اند در هر صورت، فقيهان بر اين امر تصريح داشتند كه گرفتن وكيل براي  قضا را برعهده داشته

  اشخاص محترم مستحب است.
و دادگستري شأن خاصي دارد و قرارگرفتن در آن محيط،  ادليل اين نظر آن است كه دعو

در شرايط محيطي خاص آن كردن  علاوه بر اطلاعات وسيع و دانش مرتبط، به دانستن و تمرين
نيازمند است. بنابراين براي كساني كه امكان آن را دارند، اخذ وكيل مستحب است و اگر اين 

كه  چنان ؛بسا به وجوب برسد شود و چه امكان براي همگان فراهم شود، اين استحباب تقويت مي
ين وكيل را قانون اساسي تصريح شده است كه حاكميت موظف است امكانات تعي 35در اصل 

  براي متقاضيان فراهم كند.
تصريح شده است كه لازم نيست درخصوص وكالت وكيل در جريان دادرسي، طرف مقابل 

، توافق وكيل و موكل است و رضايت ساير اصحاب دعوي ملاكنظري يا رضايتي داشته باشد، 
   1شرط نيست.

ي و ساير مقررات، در دعاوي قانون آيين دادرسي كيفر 11و ماده  9به استناد بند الف ماده 
العموم است؛ يعني مجرم دو شاكي دارد: يكي شاكي خصوصي و ديگري  كيفري، دادستان مدعي

پردازد و از اين نظر به دنبال كشف جرم، تعقيب  العموم است كه به حفظ حقوق عامه مي مدعي
واي او محسوب العموم بوده، متهم طرف دع مجرم و مجازات وي است. بنابراين دادستان مدعي

  شود. مي
اگر قرار باشد يكي از شرايط وكيلِ خصومات، اجازه دادستان باشد؛ يعني يكي از شرايط 

اند كه رضايت طرف  در حالي كه فقيهان تصريح كرده ؛دانسته شده است اطرف دعو ةوكيل، اجاز
يت ديگر وكيل و موكل مهم است و رضا ةمقابل از شرايط وكيل دعاوي نيست. بلكه تنها رابط

  اعم از مقامات دولتي يا دادستان لازم نيست. ااصحاب دعو

                                                            
پيشين، د،  م ح م  ن دب م اح،  ي ل ي اردب  دس ق م ؛48پيشين، صالفقهاء،  تذكرة، وسفيبن  حسن، يعلامه حل. 1

   .40احمد، پيشين، ص بن بحرانى، يوسف ؛522ص
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و محدوديت موكل در انتخاب وكيل، اگر به اكراه وي  1علاوه وكالت به معناي نيابت است هب
چراكه وكيل، نايب است و اكراه شخص بر گرفتن فرد  ؛كند بينجامد، ذات وكالت را بي معنا مي

  عنوان نايب، به اين معنا است كه آن شخص، نايب او نيست.  خاصي به
آزادي اراده، شرط انجام عقود و ايقاعات و  2طور كلي به حكم عقل و روايت معروف رفع، به

اما شرط آزادي اراده در وكالت بيشتر ديده  ،همه اعمال حقوقي است و اكراه، رافع مسئوليت است
از موكل است و اگر موكل، رضايتي نداشته باشد نيابت از چراكه وكيل به معناي نايب  ؛شود مي

  معنا خواهد بود.  موكل بي
اند، هيچ شخصي تحت اكراه و  تصريح كرده 3طور كه امام خميني و شاگردان ايشان بنابراين همان

  تواند وكيل انتخاب نمايد، يا وكالتي را قبول نمايد و چنين وكالتي صحيح نيست. اجبار نمي
جاي جلب رضايت موكل، بخواهد رضايت متصديان امور را جلب  ت اگر وكيل بههمچنين اس

  كند، در اين صورت، وكيل، نايبِ متصدي امور است و ديگر نايبِ موكل نخواهد بود.
عقل و  :ند ازا بنا به آنچه گفته شد، شرايطي كه براي وكالت در كتب فقهي آمده است، عبارت

جز اين سه مورد، وكيل در دعاوي از  توان به آن اضافه كرد و به ز ميبودن را ني البصيره بلوغ كه تام
 ةنظر فقهي لازم نيست شرط ديگري داشته باشد. عدالت، از طبقات بالاي اجتماع بودن و اجاز

الاسلام و متصدي  اند كه خود شيخ متصديان امور شرط نيست. فقيهاني اين نظرات را ابراز كرده
اند؛ همچنان كه فقيهاني كه بركنار  د احترام ساختار سياسي وقت بودهاند يا مور امر قضا بوده

 حتماً ،متصديان امور بود ةاند. اگر يكي از شرايط وكيل اجاز نيز همين نظرات را داشته ،اند بوده
  شد.  ييد ميأداشت و رد يا ت اشاراتي در نظريات فقيهان وجود مي

                                                            
  .143، پيشين، صشهيد اول، محمد بن مكى. 1
جمهور،  ابي ابن؛ 463، ص1407، : دار الكتب الإسلامية ، تهران2جلدالكافي، ،  وب ق ع ي  ن د ب م ح م،  ي نيل ك. 2

، 1403، دا ه ش دال ي س  ه ع طب م:  م ق ،1جلدالدينية،  الاحاديث في العزيزية اللئالي عواليالدين،  زين محمدبن
، اصفهان: مكتبة الامام أمير المؤمنين علي (ع) العامة، 5ج، الوافيي،  ض رت م اه  ش  ن دب م ح م،  ي ان اش ك  ض ي ؛ ف232ص

قم: مؤسسه معارف اسلامي ، الفصول المهمة في أصول الأئمةن،  س ن ح دب م ح ي، م ل ام رع ؛ ح1085، ص1411
قم: موسسه ، 10جلد، شرح الكافي، مازندراني، محمد صالح بن احمد؛ 639، ص 1418امام رضا عليه السلام، 

  .198، ص1430،  ثيدارالحد
  .435ص ن،يشيفاضل لنكرانى، محمد، پ ؛546ص ن،يشياالله، پ روح ،ينيخم. 3
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زيديه يا صفويه در خصومات و دعاوي حقوقي يا كيفري، هر  ةتوضيح آنكه اگر در دور
هاي اجرائي يا  توانست وكيل باشد و يكي از شرايط وكيل، اجازه نهادي از دستگاه شخصي نمي

الاسلام وقت، اين امر  القضات يا شيخ در كتاب فقهيِ قاضي قاعدتاً ،بود نهادهاي قضائي وقت مي
كردند؛ در حالي كه هيچ اثري  ييد و رد آن مطالبي اظهار ميأر تكرد و فقيهان ديگر د نمود پيدا مي

مرتبط با دستگاه  از چنين شرطي وجود ندارد و نبود اين نوع شرايط در كتب فقيهاني كه بعضاً
 حاكميت از شرايط وكيل نبوده است و ثانياً ةاجاز دهد كه اولاً اند به روشني نشان مي قضا بوده

به نظر  ،بودن را كنترل كند البصيره ايط مقرر يعني عقل، بلوغ و تامجز شر وجود نهادي كه به
  رسد به دور از منطق فقهي و مراد فقيهان است. مي

  اختيارات وكيل و استقلال او در اين محدوده ةدامن. 3
تواند به استقلال وكيل كمك كند؛ چنانچه اختيارات  بودنِ دامنة اختيارات وكيل مي گسترده

 از امور محدود شود و گفته شود كه در اين امور وكلا حق دخالت ندارند، استقلالوكيل در برخي 
جز اموري  به ،اند امور را صحيح دانسته ةوكيل به خطر افتاده است.  فقيهان دخالت وكيل در هم

، انجام لعان يا ااموري مانند اتيان سوگند در دعو و شود كه اجراي آنها به شخص موكل مربوط مي
تواند مورد وكالت باشد. اين امر نيز در قرون متمادي در  خصي، بقيه مسائل ميوظايف ش

  كيد فقيهان بوده است. أتصنيفات متعدد، مورد ت
چنين  5و فقهاي معاصر 4دهمسيزقرن  3،دهمدوازقرن  2،قرن دهم 1فقيهان در قرن هشتم،

اند. بنابراين از نظر فقيهان، در طول تاريخ فقه و به استناد مطالبي كه در  نظري را ابراز داشته

                                                            
 الإمام ، قم، مؤسسة3جلد، تحرير الاحكام الشريعه علي مذهب الامامية، وسفيحسن بن ، يعلامه حل. 1

، ياول، محمد بن مك ديشه؛ 37پيشين، صالفقهاء،  تذكرة، وسفيبن  حسن، يعلامه حل ؛1379، )ع( الصادق
ايضاح الفوائد في ،  ن س ح  ن د ب م ح م،  ن ي ق ق ح م رال خ ف؛ 252تا، ص بي، ديمكتبة المف :، قم2لدج، الفوائد القواعد و

  . 339، ص1387، ، قم: المطبعة العلمية2جلدشرح إشكالات القواعد، 
شهيد ثاني، .؛ 514پيشين، صد،  م ح م  ن دب م اح،  ي ل ي اردب  دس ق م؛ 215صپيشين، حسين،  بن كركي، علي محقق. 2

الأقطاب الفقهية على مذهب الدين،  زين محمدبنجمهور،  ابي ابن؛ 266صپيشين، ، بن علي الدين زين
  .127، ص1410، مرعشي نجفي االله كتابخانه عمومي آيت: م ق ،الإمامية

 .36احمد، پيشين، ص بن بحرانى، يوسف. 3
  .558، ص 7، پيشين، جلد حسيني عاملي، جواد ؛125، پيشين، ص حسيني عاملي، جواد. 4
، قم: موسسه الامام 1جلد ، في الشريعه الاسلاميه الغراء نظام المضاربه، ، جعفرسبحاني تبريزي. 5

  .131، ص 1416، (ع)الصادق
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جز موكل، هيچ  طور كامل مستقل بوده و به وسيع اختيارات به ةآيد، وكيل در اين دامن ادامه مي
  تواند اختيارات او را در اين جهات محدود نمايد. شخصي اعم از حاكم يا دادستان نمي

مگر آنكه تصريح شده باشد كه امري است كه  ،ان اخذ وكيل استامور امك ةاصل، در هم
و هيچگاه در كتب فقهي نيامده كه وكالت در فلان امر مجاز  1مباشرت موكل درآن شرط است

شخص حق ندارد وكيل داشته باشد يا آنكه براي وكالت در آن امر بايد از محكمه  نيست و مثلاً
تواند دخالت كند كه  نوع آن، تنها در صورتي وكيل مي سبباجازه بگيرد يا در فلان مسئله به 

  جز موكل از دادستان هم اجازه داشته باشد. به
اين موضوع گفتگو شده است كه آيا دادرسي و قضاوت از اموري  دربارةحتي در ميان فقيهان 

توان در آن وكيل گرفت يا خير؟ يعني بررسي شده است كه دادرس، شخص ديگري  است كه مي
  جاي او در جايگاه قضا بنشيند.  كيل خود كند كه بهرا و

درستي به اين  البته با وجود اختلافاتي كه در اين خصوص وجود داشته است، بيشتر فقيهان به
البته اجراي حد توسط حاكم را  2توكيل نيست. اند كه دادرسي و قضاوت قابل نتيجه رسيده

  3دانند. توكيل مي قابل
توكيل  دهد كه ايشان چگونه تمام امور را قابل ط فقيهان نشان مياما بررسي اين مورد توس

مگر درمورد مسائلي كه به وضوح معلوم  ،دانند و براي وكيل، آزادي عملِ كاملي قائل هستند مي
  توكيل نيست.  باشد كه قابل

ممكن است موضوعاتي وجود داشته باشد كه فقيهان از اين گفتگو كنند كه آيا در  ،هرحال به
اما بالاخره يا از نظر فقهي در موضوعي وكالت  .توان وكيل گرفت يا خير اين نوع موضوعات مي

و قابليت اخذ نائب را ندارد؛ اما  استمشروع است يا آنكه آن موضوع، از امور قائم به شخص 

                                                            
 ؛ سبزوارى، عبد18، پيشين، ص  كاشف الغطاء، عباس؛ 378ص، پيشين، صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر. 1

 بن كركي، علي ؛ محقق204، ص 21؛ سبزوارى، عبدالأعلى، پيشين، جلد 282، ص 11الأعلى، پيشين، جلد 
، مركز الرسالةقم: ، لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميةي جابري، فاضل، موسو؛ 198حسين، پيشين، ص

  .54، ص1401، دار القرآن الكريم، قم: 1جلد، كتاب القضاء، حبيب االلهرشتي، ؛ 98، ص1426
جواهر، محمد صاحب ؛ 256صپيشين، ، الدين بن علي شهيد ثاني، زين؛ 217حسين، ص بن كركي، علي محقق. 2

چاپ  ،، قم: الحقايق1جلد،  القضاء و الشهادتمحمدرضا، ، يگانيگلپا يموسو؛ 381ص، پيشين، حسن بن باقر
  . 79، ص1412 اول،

  .579پيشين، ص، ن ي س ح  ن دب م ح م ، ي ائ ه ب  خ ي ش .3
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ال نبوده است كه در موضوعات خاصي، وكيل، ؤري در طول تاريخ فقه مورد سهيچگاه چنين ام
مستقل نباشد و به اجازه يا دخالت حاكم احتياج داشته باشد و تنها در صورتي بتواند وارد اين 

  محدوده شود كه حاكم اجازه دهد. 
مراحل  ةوكالت هم در امور حقوقي مشروع است و هم در امور كيفري و حضور وكيل در هم

هاي كيفري نيز  اند در دادگاه طور مشخص فقيهان تصريح داشته اداري و دادرسي مجاز است. به
تواند  موكل مي ةو تنها با اجاز يعني در امور كيفري نيز وكيل مستقلاً 1توان وكيل گرفت. مي

  ثيري روي وكالت وكيل داشته باشد.أتواند ت دخالت كند و هيچ ارگاني نمي
تواند دخالت  توسط برخي از فقيهان استثنا شده است و معتقدند وكيل نمي تنها موردي كه

د كه گردوكيل گرفته شود تا اثبات  كند، وكالت با هدف اثبات حدود حق اللهي محض است؛ مثلاً
اينكه هدف شارع، عدم اثبات  دليلبه  ،توكيل نيست چنين امري قابل  ؛متهم شراب خورده است

اللهي محض را  ه اين امر محدوديت اشخاص براي شكايت در امور حقك 2اين قبيل امور است
اما در امور  .تواند بگيرد وكيل هم مي طبعاً ،والا اگر شخصي بتواند شكايت كند ،دهد نشان مي

توانند  مانند شرب خمر، اشخاص نمي ،اللهي محض كه هيچ ارتباطي به حق شاكي ندارد حق
  اين اتهامات به دادگاه بكشانند.خاطر  وكيل بگيرند تا متهمي را به

طور مثال در امور مربوط به  دخالت وكيل در اجراي احكام كيفري نيز مشروع است؛ به
   3قصاص، به جايگاه وكيل تصريح شده است.

معتقدند كه اگر وكيل، اقدام به اجراي قصاص نمايد و  1صحيحه 4فقيهان بر اساس روايات
كه پيش از اجراي قصاص، وكيل را عزل كرده بود، بار اثبات عزل به دوش  كندبعد موكل ادعا 

   2شود. و سخن وي پذيرفته مي ،موكل است و وكيل، امين شمرده

                                                            
؛ 536، پيشين، ص  اع ج ش  ن دب م ح ، م اري ص ان؛ 48پيشين، صالفقهاء،  تذكرة، وسفيحسن بن ، يعلامه حل. 1

، واد ، ج زي ري ب ت؛ 383ص، پيشين، صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر؛ 154، پيشين، ص ن س ح  ن رب ف ع ج، يمحقق حل
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ترين مورد را  اند كه اشاره به قصاص، يك نمونه است و فقها مهم صاحب جواهر اضافه كرده
   3.مشخص باشد ،متري دارنداند تا تكليف ساير موارد كه نسبت به قصاص اهميت ك گفته

اختيارات او مطلق است و هر آنچه كه موكل  ةموارد، وكيل امين است و محدود ةيعني در هم
اختيارات وكيل است و جايگاه وكيل، آنچنان رفيع است كه  ةتوانست انجام دهد، در محدود مي
دارد كه اگر عزل شده تنها در امور كيفري به نمايندگي از موكل، حق اجراي امور كيفري را  نه

ترين امور اطمينان  است، همچنان به او در اجراي مهم هباشد و وكيل بگويد از عزل مطلع نبود
  شود. مي

جز  پاياني اجراي احكام، به ةبنابراين در تمام امور حقوقي و كيفري و اجراي احكام تا مرحل
شاكي و متهم حق دارند وكيل امور،  ةمواردي مانند اقرار يا قسم كه استثنا شده است، در هم

اختيارات وكيل محدود به اراده و توانايي قانوني موكل است و از نظر فقيهان  ةداشته باشند و دامن
تصور  اختيارات وكيل قابل ةدر طول تاريخ فقه هيچ محدوديتي از جانب متصديان امور براي دامن

  نبوده است.
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  .360ص، پيشين ،باقر، محمد حسن بن صاحب جواهر. 3
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  گيري نتيجه
حقوق مدرن، برخي  ةازه است كه با توجه به اينكه در دورپرسش از استقلال وكيل، پرسشي ت

اند، ايجاد شده است. با  وكالت داشته ةهايي در حوز از متصديان امر در برخي از كشورها دخالت
بودن قوانين ايران مناسب است كه براي پاسخ به اين پرسش به متون  عنايت به ضرورت شرعي

مراجعه به متون فقهي كه از سوي فقيهان بزرگ نوشته  فقهي در طول تاريخ فقه مراجعه كرد. در
اين مقاله به نتايج زير رسيده  ،اند شده است كه برخي از آنان به نوعي از متصديان امر قضا بوده

  است:
اند، حضور وكيل در دادگستري و  كيد كردهأهاي متوالي بر آن ت آنچه فقيهان در طول قرن

كل است. همچنين فقيهان به حضور وكيل در دعاوي آزادي انتخاب وكيل مستقل، توسط مو
اند. هيچ فقيهي نبوده است كه اين استقلال را محدود كرده باشد و حضور وكيل در  توصيه كرده

  دادگاه را منوط به اجازه حاكم بداند.
فقيهان تنها شرط لازم براي وكيل را بلوغ و عقل و ساير شرايط عمومي تعهدات، و دانش و 

دانند و  اند. يعني هيچ شرط ديگري حتي شرط عدالت را مشروع نمي را مستحب دانسته آگاهي وكيل
  اند كه يكي از شرايط وكيل اجازه از دادستان يا حاكميت باشد. كرده هيچگاه تصور نمي

جز در موارد  به ،امور متصوره ةاختيارات وكيل، هم ةبر اساس ديدگاه فقيهان اماميه، محدود
مراجع عمومي و قضائي، اعم از دادگاه حقوقي يا كيفري يا  ةتيان سوگند، در هماستثنايي مانند ا

اختيارات، هيچ سخني از دخالت و اعمال  ةشدن پرونده است. در اين دامن اجراي احكام تا مختومه
جز موكل هيچ  موكل هيچ محدوديت ديگري وجود ندارد و به ةجز اراد يعني به ؛نظر حاكم نيست

  اي از وكيل داشته باشد. اختيارات خواسته ةق ندارد در اين محدودشخص يا مقامي ح
توان چنين نتيجه گرفت كه تشكيل كانوني براي گسترش امر وكالت و  از نظرات فقيهان، مي

البصيره مناسب است تا كمك كند وكلاي دانشمند در دسترس همگان باشد.  ييد وكلاي تامأت
اي وجود ندارد. وكالت نيابت است و تنها رضايت و  وزههيچ محدوديتي براي اخذ وكيل در هيچ ح

اعم از اشخاص حقيقي يا  انظر موكل درخصوص آن شرط است و رضايت ساير اصحاب دعو
  العموم و يا نظر متصديان امور، در تعيين وكيل يا حدود اختيارات وكيل، جايگاهي ندارد. مدعي
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